
 

  سبك رايج در اشعار قرن دهم هجري و واسوخت، مكتب وقوع
  1پريسا مهدي پوردكتر 

  چكيده
در قـرن نهـم، غـزل رواج    . اي به غزل بخشيدمكتب وقوع در ربع اول قرن دهم در ادبيات فارسي بوجود آمد و حيات تازه

بنابراين شـاعران قـرن دهـم بـه     . داشت اما شيوه شاعران مبتني بر تقليد و تكرار بود و از احساس واقعي دور شده بودندبسيار 
اي روي آوردند و با توجه به اين كه شعر سبك عراقي از واقعيت دور شده بود و كاملا جنبه انتزاعي و تخيلي هاي تازهانديشه

هـا بـا   در مكتب وقوع، شاعر يا نويسنده به بيان واقعيت. اقعيت يا وقوع گويي باز گشتندگويي، ويافته بود، ره به سوي حقيقت
اساس مكتـب  . رسدشود كه كاملا حقيقي به نظر ميماجراي بين عاشق، معشوق طوري بيان مي. پردازدزبان ساده و عاميانه مي

توان در اجتماع قرون وسطي از معشـوق واقعـي   ميوقوع، شرح وقايع بين عاشق و معشوق مبتني بر واقعيت است، اما چگونه 
اين خصيصه اشعار . او به اندازه زن خطرناك نبود كه سخن گفتن از لذا شاعران به سوي معشوق مرد رفتند. يا زن سخن گفت

در زمينـه   البته بايد توجه داشت كه فساد اخلاقي و ابتذال فرهنگـي مخصوصـاً  . جان و غير قابل اعتنا كردمكتب وقوع را به بي
  . عشق مرد به مرد، در اين قرن رواج بسيار داشت

گويي از همان ابتدا دچار بليه ابتذال و تكرار شد و لازم گرديد درباره راهي نو يافته شـود و شـيوه فرعـي كـه بـه آن      وقوع
ايـن نوشـتار بـه بيـان      در. واسوختن در شعر به معناي اعراض و روي بر تافتن از معشوق بود. گفتند، پديد آمدمي» واسوخت«

  .مكتب وقوع، شعر واسوخت و برخي شاعران اين سبك پرداخته شده است
  » مكتب وقوع، واسوخت، بابا فغاني، وحشي بافقي« :كليدي واژگان

  مقدمه
ي حوادثي به ادبيات وارد شد، اساس اين مكتب عبارت است از شرح و بيان ساده از اوايل قرن هفتم مكتب وقوع
وقـوع حـد    مكتـب . كشـد به تصوير مـي  دهد و شاعر حقايق زندگي خود را دقيقاشاعر رخ مي زندگي عاطفي كه در

  .هندي است سبك عراقي و سبك واسط
-هاي ادبي دور ميبود و به همين دليل از پرداختن به آرايه روي واقع در اين سبك، هدف بيان حالات عاشقي از 
اي مكتـب وقـوع، شـيوه    .حياتي ديگـر دهـد   و به غزل بخشد ت رهايياين اشعار توانست شاعر را از دام تخيلا. شد

  . هاي شاعرانه و صنايع بديعي در آن شاخص استي زبان و خالي بودن از اغراقكه سادگي فوق العاده است در غزل
 هـاي واقعيـت از خصيصـه   ها به زباني سـاده و مبتنـي بـر   و معشوق و بيان رابطه آن دو قهرمان اصلي غزل، عاشق

راهي نو بـراي   شود دربارهگردد و لازم ميگويي از همان ابتدا دچار تكرار و ابتذال مياما وقوع. باشدمكتب وقوع مي
و  اعـراض  و بـه معنـي  . نـام دارد » وا سوخت« به وجود آمد در مكتب وقوع فرعي كه يشيوه، گريز از آن يافته شود

-والايي دارد و مظهر نـاز مـي   مقام كه در آن معشوق غزل شعريسنت  بر خلاف. از معشوق مي باشد روي بر تافتن
-مي معشوق ديگري و به سراغ خردتابد و ديگر ناز او را نمياز معشوق روي بر مي در شعر واسوخت، عاشق، باشد
. شـد بارود، مبذع اين طرز شعري ميمكتب وقوع و از مقلدان بابا فغاني به شمار مي كه از شاعران وحشي بافقي. رود

زبانش . نوآوري كرد و شعر واسوخت را پديد آورد داد،عصر او اجازه مي كه فرهنگ وي در حد وسع خود و تا آنجا
بند هم مسلط اين اشعار غزل است اما تركيب قالب. كندو بديع استفاده نمي ساده و تا حدودي عاميانه است و از بيان

  . باشدرايج مي

  مكتب وقوع  
فصيح و روان بابا فغاني بود كه به صورت ، يكي همان شعر لطيف، وجود داشت جريان شعريدو  در قرن دهم،« 

است كه  كشاند و ديگري مكتب وقوعبه سوي سبك هندي مي طبيعي شعر حافظ را به لحاظ رقت معاني و ظرافت،
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نهايتاً راه به جايي نبرد  بود كه اولاً حاصل چاره انديشي شاعران جهت تغيير سبك و رهايي از مخمصه تقليد و ابتذال
  ) 270، 1375: شميسا ( . و ثانياً بازتاب طبيعي محيط اجتماعي قرن دهم بود

 البته اين شاعران صنايع بـديعي يـا عناصـر   . هاي تازه بودندهاي نو و شهود افقشاعران سبك وقوع به دنبال راه«  
و  ها توجـه بـه حـالات مختلـف عاشـق     ژگي اصلي شعر آنوي تر كردند امااي به شعر نيفزودند، بلكه آن را سادهتازه

  )1374،52:گلچين معاني (» .است غزل در قالب معشوق و ريختن تجربيات عاشقانه
تو ان بابا فغاني، لساني شيرازي، ميرزا شـرف جهـان، محتشـم كاشـاني و     از شاعران صاحب نام مكتب وقوع مي« 

  . وحشي بافقي را نام برد
  :قزويني شرف جهاناي از شعر نمونه 

    گفتخوش آن دم كز رقيبان با من آن بد خو سخن مي
   گفتمي گفتند در خلوت به من مي بدي من هر چه

     فغان كز بخت من اكنون ندارد ره به كوي او     
  گفت مي كسي كز حال من حرفي به آن پيمان شكن

  بسي از خشم پنهانش چو در مجلس  شدم خوشدل     
  گفت ديگران با من سخن ميپي دفع ازگمان 

نمايـد و امـري   مـي  از رفتار معشوق سخن گفته است كه طبيعي و حقيقي شود شاعر طوريچنان كه ملاحظه مي 
  . آيدپيش مي عاشقانه است كه در ماجراهاي

 دريغـا  خواهد شعر را باور كند، منتهايعني خواننده مي. وقوع، باورداشت است بدين ترتيب مشخصه شعر مكتب 
و معشـوق   به بيان حالات و اطوار عاشق بزرگ است، سطحي و محدود كه لازمة هر اثر هنري كه اين حقيقت نمايي

  ) 272، 1375:شميسا( ». مذكر آن هم معشوق. است
باشد و همين خصيصه از ارزش و اعتبار اشـعار  مكتب وقوع مي هاي آشكارتوجه به معشوق مذكر، يكي از عيب 

  .بينيمترين تركيب بند وحشي بافقي به صراحت اشاره به معشوق مرد را مير معروفد.كاهدقرن دهم مي
  

 دگرانـت بيـنماي پسر چند بـه كـام
  

 ســرخوش و مســت زجــام دگرانــت بيــنم 
 

ــنم ــت بي ــدام دگران ــق م ــه عش  ماي
  

ــنم   ـــرانت بي ــام دگــ ـــاقي مجلــس ع  سـ
 

)1370،255: وحشي بافقي(     

  

اخلاقي مخصوصاً در زمينه عشق مرد به مرد در اين قرن رواج تمـام داشـت و در    بايد توجه داشت كه فساد البته«
 اصـلي  اشـتباه . همچنـان ادامـه داشـت    قرون بعد نيز مخصوصاً در نواحي مركزي ايران از قبيل كاشان، يزد و اصفهان

-اشق و معشوق مـي پردازي فقط طرح ماجراهاي ع تاثير سابقه غزلشاعران مكتب وقوع اين بود كه واقعيت را تحت
  )271، 1375 :شميسا(  ».هاي پيرامون خود توجه نداشتندپنداشتند و به ديگر واقعيت

ماننـد   غزل حد وسط بود اين دوره نيز هايغزل. شعر قرن دهم حد واسط سبك عرقي و هندي قرار گرفته است«
وي در نيمه دوم قـرن نهـم در شـيراز    . بودوقوع بابا فغاني شيرازي  برجسته سبك يكي از شاعران. غزليات بابا فغاني

در دوران جواني بود كه طبعش بـه شـعر روي آورد و تخلـص سـكاكي را     . جا نشو و نما يافتمتولد شد ودر همان
جامي رسـيد و وجـه    در جواني روي به هرات نهاد و خدمت مولانا. ها به فغاني تبديل شدبراي خود برگزيد كه بعد
هـا اشـعارخلاف روش خـود را    پسـنديدند وتـا مـدت   ان سبك خراساني، سبك او را نمـي قبول يافت، اگر چه شاعر

  )1362،47:صفا(» .خواندندمي» فغانيات«
از آنـان گشـوده    هنران نيز در امان نبود و در اشعارش زبـان بـه درد و شـكوه   بي وي حتي از انديشه عوام و طعنه

  .است
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ـــل ــم اهـــ ـــران غ ــيستمگـ ــر نم ــدنظ  دانن
  

 دل و داغ جگـــر نمـــي داننـــد جراحـــت 
 

ــب  ــه عي ــتي ب ــيدوس ــمنند ب ـــردانام دش  خـ
  

ــكر   ــزار ش ــي   ه ــتر نم ــزين بيش ــدك  دانن
 

 مــدامكــه سرخوشــندخوشــا نشــاط پرســتان
  

ــي    ــه آب وز از آب زر نم ــان ك ــدچن  دانن
 

 حـريم كعبــــه عشـقچه منزل اسـت فغـاني
  

 كــه زمــره حــرمش ره بــه در نمــي داننــد  
 

   . ) 212، 1385:ديوان بابا فغاني(   

  

لفظ و معني به سوي سادگي و روشني كشـانيد بـه نحـوي كـه      بابا فغاني غزل مصنوع اواخر قرن نهم را از حيث
يك دست و با معني و الفاظ ساده و شـيرين سـروده    غزليات او اكثرا. درك معاني شعر براي خواننده بسيار آسان شد

   .شهرت داشت» فغانيه«يا » فغانيات«حيات بابا فغاني به اين شيوه در زمان . شده است
بابا فغاني وصف طبيعت را از سبك خراساني گرفت و با عشق و عرفان سبك عراقي در هم آميخت وكوشيد تا از 

 . ايجاد كند بندي و مضمون پردازي، شيوه جديدي را در شعرتلفيق آنان وخيال
 همچنـين بيـان  . كلامي حزن انگيز سروده شده است درد درون است كه باغالب اشعار او مبتني بر سوز و گذار و 

. باشـد و اشـعار بابـا فغـاني مـي     هاي مكتب وقـوع هاي غزلجزئيات رفتار و كردارعاشق و معشوق از ديگر خصيصه
  :كه در ديوانش آمده است چنان

  

 از عشـق تـو مجنـون نكشـيد كشممن مي آنچه
 

ــه     ــن واقع ــدم از اي ــن دي ــه م ــادآن چ ــد فره  ندي
 

ــو آه از ــن و ت ــان م ــه مي ــارت ك ــز و اش  آن رم
 

 سـخن بـي مـدد گفـت و شـنيد      رفت و صد گو نه 
 

ــره ــكن ط ــر از ش ــه پ ــوددل ك ــو ب ــكين ت  مش
 

ــيد        ــود رس ــه مقص ــد و ب ــته امي ــر رش ــت س ياف
 

 زهــر فــراقشــهد نوشــين تــو را مــژده كــه از
 

ــاني بـــه تمنـــاي  ــهيدشـــد فغـ  وصـــال تـــو شـ
 

  . ) 24همان، (   

  

 هـاي هاي بابا فغاني در عين سادگي و دوري از هر گونه تقييد لفظي و معنوي، داراي نكات باريك و انديشـه غزل
هـا آهنگـين و در بحـر مطبـوع     غزل. هاي آن فعلي استاكثر غزليات فغاني مردف است و بيشتر رديف. ظريف است
  : به طور مثال. اندسروده شده

  

 ونهــر دم از بــزم طــرب آن دلنــواز آيــد بــر
  

 رود از نـاز و بـاز آيـد بـرون     چون مـرا بينـد   
 

   . )348هان، (   

  :يا
 تيــغ رســد بــه اســتخوان،پنجــه زد بــه جــان چــو عشــق

 

 نيســت گنــه طبيــب را، درد مــن هســت كشــنده 
 

 فغـــاني از ميـــانگـــرم شـــد خيـــز بـــزم وصـــال
 

ــند  ــه دل پس ــه  دان ــوه گ ــن جل ــب را ك  حبي
 

)92همان، (     

  

فغاني و شيوه او بود كه غزل را از انجماد و دوره فترت بعد از حافظ بيرون آورد و بـه آن   در اوايل قرن دهم بابا«
زيرا طرز خود را به غزل حافظ نزديك كرده اسـت  . اندلقب داده »حافظ كوچك«برخي فغاني را . حياتي تازه بخشيد

  ) 102 ،1362: صفا (» .و ملاحت شعر و رندي كلام حافظ در ابيات و غزليات او نمايان است
 خـوارهرنـدان مـيشـيوه ينياز اسـت و محبـت  

 

ــت دان  ــاني غيمن ــيوه فغ ــود را ش ــه خ  ي رندان
 

ــر كيفيـــت ــهر گـ ــام شـ ــدامـ ــو دريابـ ــزم تـ  بـ
 

ــود را   از  ــه خ ــجد آدين ــازد مس ــاك س ــين ت  زم
 

  . )97، 1385: ديوان بابا فغاني (    

  : يا
ــوفي ــه صـ ــار توبـ ــاقيانذار كـ ــه سـ  بـ

  

ــدكي   ــدك ان ــا ان ــان  ت ــه گلوش ــدب ــرو كنن  ف
 

زبرجـد گذاشـتيمما جوي شـير و قصـر
  

 را رفــت و رو كننــد كــه ميكــده ســاقي بگــو 
 

)260: همان (      
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استفاده از لغات عاميانه و اصـطلاحات رايـج در جامعـه و اشـاره بـه آداب و رسـوم عاميانـه نيـز يكـي ديگـر از           
  . شوده مياست كه در ديوان بابا فغاني به فراواني ديد هاي مكتب وقوع ويژگي

  

ــرحم ــاه ت ــاب و گ ــاهي عت ــودهگ  اينم
  

ــاه تبســم نمــوده گــه زهــر چشــم   ايو گ
 

)373همان، (      

  :يا
 ســازدش نــه محــرم روزنشــان ســنگ قهــا

  

 كـه زد ز مهـر تـرنج    عروس دهر به هـر كـس   
 

)169همان، (      

  

به تدريج دچار ابتذال و تكرار شد  بود،گويي كه با آثار شاعراني چون بابا فغاني به اوج خود رسيده ي وقوعشيوه 
يا » سوخت«بنابراين شيوه فرعي در مكتب وقوع پيدا شد كه به آن . و لازم آمد راهي براي نوآوري و ابداع يافته شود

  .اندگفته» وا سوخت«
و  به معني اعراض كردن، رو بر تـافتن » وا سوختن«. »در فرهنگ دهخدا«. از واسوخت تعاريف مختلفي شده است

  . رو برگرداندن از معشوق است
  

ــوزد ــين زود واس ــق آتش ــلز عش ــار گ  رخس
  

 بلبــل از اينگونــه نــاز باغبــان خواهــد كشــيد 
    

 خـلاف و عكـس   آيد به معاني ذيـل؛ گاه بر سر فعل مي«: در فرهنگ دهخدا چنين تعريف شده است» وا«پيشوند 
  ) 149، 1345: دهخدا (» .سازند، رو و وارو، كش و واكش، كنش و واكنشمعني را مي

توان گفت، واسوختن به معناي دوباره سوختن است و بدان معناست كه عاشق به سبب عشق معشوق يك بـار  مي
  . سوزدوفايي و جفاكاري او ميبه خاطر عاشقي و يك بار به دليل بي

از خـود نشـان    قدرناشناسي معشـوق  در مقابل است كه عاشق العمل همراه با قهر و عتابواسوخت نوعي عكس
دهد، عاشق ديگـر نـاز   درشعر واسوخت، برخلاف سنت شاعر پيشين كه به اعراض معشوق از عاشق بها مي. دهدمي

آيـد و قداسـت   مكتـب واسـوخت مـي   . رودگرداند و به سراغ معشوق ديگري ميخرد، از او روي ميمعشوق را نمي
دهد و به طـور علنـي از او شـكايت    وق را به عاشق ميجرأت ناله و نفرين معش. شكندرابطه عاشق و معشوق را مي

  . كندمي
شود كه مفاد آن اعـراض و  واسوخت در اصطلاح ادبي نيز نوعي ديگر از وقوع گويي است و به شعري اطلاق مي

  .باشداز معشوق مي روي گرداني و دل زدگي
از رفتارهـاي  . پـردازد ه ترك او مـي و برخورد تند و تهديد ب در شعر واسوخت، شاعر به روي گرداني از معشوق 

ديده  البته در اشعار شاعران قبل هم شعر واسوخت و وقوع. وفايي او شكايت داردكند و از بيناپسند معشوق گله مي
  : بينيمبه طور مثال در شعر حافظ مي. ها نسبت به قرن دهم بسيار كمتر استشود، اما تعداد آنمي

  

 گفـتصبحدم مرغ چمـن بـا گـل نوخاسـته
 

 چـون شـكفت   ناز كم كن كـه در ايـن بـاغ بسـي     
 

ــد  ــل بخندي ــي گ ــرنجيم ول ــت ن ــه از راس  ك
 

 ســخت بــه معشــوق نگفــت هــيچ عاشــق ســخن 
 

  . )136، 1367: حافظ(   

  

  :يا به قول سعدي
  

بــه تــو مشــغول و نظــر در چــپ و راســت دل و جــانم
  

ــا نگوينــد رقيبــان كــه تــو منظــور منــي    ت
 

   . )499، 1384، سعدي(  

  

  . ي و در دوران شاعري وحشي بافقي به اوج خود رسيدفوعهد صواسوخت در 
دوره اول زنـدگي خـود را در   . متولـد شـد   دهم هجري در بافق بـر سـر راه يـزد و كرمـان     وحشي در اوايل قرن

  .ل شدزادگاهش گذراند و پس از فراگيري علوم ادبي از بافق به يزد و از آنجا به كاشان رفت و به مكتب داري مشغو
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هـاي  گير بود، در زماني كه شاعران هم عصر او براي برخورداري از نعمتوي شاعري حساس، بلندهمت و گوشه
. كردند، وحشي نه تنها از ايران بيرون رفت بلكه در تمام عمرش در يزد اقامت كـرد بزرگان هند به آنجا مهاجرت مي

   .است كه اهميت او در سبك خاص بيان اوستآور عهد صفوي وي بدون شك يكي از شاعران بارز و نام
وحشي زباني ساده و پر از صداقت را براي بيـان احساسـات و عواطـف خـويش برگزيـد، او در جهـان عشـق و        

و راز سوزندگي و آتـش بـاري سـخنان وحشـي در آن      نظير استشيدايي، دلباختگي و مهرورزي، مردي يگانه و بي
  :افروز برخاسته استاي آتشهاست كه اشعارش از دلي دردمند و سين

  

ــت ــاني اس ــش فش ــر آت ــي مگ  دل وحش
  

 كه در هر شـعرش از آتـش نشـاني اسـت     
 

)63، 1370: ديوان وحشي(       

  

وحشـي  . كـه شـاعر در طـول حيـات خـود كشـيده اسـت        شـماري اسـت  هـاي بـي  نماي رنـج ي تمامهاي وحشي، آيينهغزل 
هـاي زنـدگي خـود سـخن گفتـه      از تخيـل  برداشـته و بـا زبـاني سـوزناك    به روشـني از مشـكلاتي كـه تحمـل كـرده، پـرده       

 شــود كــه اميــد و اعتمــادي بــه مــردم روزگــار خــود نداشــته و نمــيدل برداشــت مــياز اشــعار ايــن شــاعر ســوخته. اســت
و از اشـعار خـود از ايـن مسـئله انتقـاد كـرده        وي در برخـي . توانسته هنگام مشـكلات و بـدبختي خـود بـه آنـان پنـاه ببـرد       

  : گويدمي
  

 هـاي نـاخوردهنهادست از نكو يانش بسـي غـم
 

 خـواري طمـع دارد  هركـه غـم   خواره مـردم، ازين خون 
  

)47: همان (     

  

هـاي  وحشي بافقي كه خود از شاعران مكتب وقوع است، شاعري رند و اوباش مشرب است كه اغلب با معشـوقه 
بند  در تركيب. آورداعتدال بيرون برده و شعر واسوخت را به وجود ميبنابراين طرز وقوع را از . بازاري سرو كار دارد

  .توان مضامين واسوختي را به وضوح ديدزير مي
  

 بـس اسـت،مدتي در ره عشـق تـو دويـديم 
  

ــت     ــس اسـ ــديم بـ ــه درد بريـ ــد باديـ  راه صـ
 

ــاز كشــيديم قــدم از راه طلــب  بــس اســت،ب
  

ــت    ــس اس ــديم، ب ــه دي ــن مرحل ــر اي  اول و آخ
 

 كســيايــن مــا و ســر كــوي دل آرايبعــد از 
  

ــر     ــاي دگ ــواني و غوغ ــزل خ ــه غ ــي ب ــا غزال  ب
 

 كــه مهــر از دل بيــرون نــرود تــو مپنــدار 
  

ــرود      ــرون ن ــد و بي ــان افت ــه ج ــق ب ــش عش  آت
 

ــرود ويــن محبــت ــه صــد افســانه داغــون ن  ب
  

 ..چه گمان غلط اسـت ايـن بـرود، چـون نـرود      
 

)245: همان (      

  

وقوعي و واسوخت، آن است كه عاشق با وجـود اظهـار دل سـوختگي و عجـز در     يكي از نكات روشن در شعر 
  : اعتنا شود و لب به گله و شكايت باز كنددهد كه نسبت به او بيبرابر معشوق، اين جرات را به خود مي

  

 مكن مكن لب ما را به شـكوه بـاز مكـن
  

ــه  ــان كوت ــه خــود دراز مكــن  زب ــا راه ب  م
 

)124: همان (      

  

  : باشدمي معشوق نو به جاي معشوق كهن از ديگر ويژگي شعر واسوختانتخاب 
  

 از نـو دلسـتاني كـو،دل از عشق كهـن بگرفـت
 

قفــس بــرهم شكســت ايــن مــرغ، خــرم بوســتاني كــو  
  

)133: همان      

  

  : دارد معشوق خريداري ندارد و عاشق نسبت به معشوق خود كدورت بينم كه ديگر جلوگريدر اشعار وحشي مي
  

ــي وحشــي ــاران ب ــراي صــحبت ي ــاب وف
  

 خاطر چرا حزين كنـد و غـم خـورد كسـي     
 

)124: همان (      

  :يا
پر است شهر ز نـاز بتـان، نيـاز كـم نيسـت

  

از تـو بـي نيـاز، مكـن      كه شـوم  مكن چنان 
 

)143: همان (      



 1727/      مكتب وقوع و واسوخت، سبك رايج در اشعار قرن دهم هجري 

پـروا از عشـق ورزي   هاي وقوعي و واسوختي، زيبايي معشوق ظاهري است و شاعر بر آن است كـه بـي  در غزل 
. شـد در حالي كه در اشعار پيشين، رابطه عاشق و معشوق در پـرده رمـز و راز بيـان مـي    . خود با معشوق پرده بردارد

معشوق  هر لحظه آمادگي جدا شدن از عشق در اشعار وحشي، دنيوي و زودگذر است، درست به همين دليل، عاشق
  .كندمي يدبه پيوستن به ياري ديگر تهد را دارد و او را

  

 خـواهي، زخـدمتكار خـود غافـل مبـاشبنده مي
  

 شود ناگـه كسـي ديگـر خريـدارم، مكـن     مي 
 

)123: همان (     

  

  . كندبه طور كلي عشق در مكتب وقوع، مجازي است و وحشي در شعر خود به صراحت به اين موضوع اشاره مي
  

 دور و دراز اســترهــيتــا مقصــد عشــاق
  

 ي عشـق مجـاز اسـت    ازآن باديـه  يك منزل 
 

)15: همان (      

  

  . در اين سبك، ازجنس مخالف نيست ترين دليل براي اثبات اين موضوع آن است كه معشوقروشن
  

 اي جوان تـرك وش؛ ميـر كـدامين لشـكري
 

 اي خوشــا آن كشــوري كــان جــا تــو صــاحب كشــوري 
  

  . )147: همان (   

  

 توان گفت كه اين اشعار كاملاًموضوعات عرفاني به دور است، اما نميبا اينكه اشعار مكتب وقوعي، سطحي و از 
  .هاي عرفاني خالي استاز انديشه

  

 سـاكن ميخانـه خـواهم شـدملول از زهـد خويشـم،
  

 حريف ساغر و هـم شـرب پيمانـه خـواهم شـد      
 

   . )51: همان (   

  

 هـاي نزديك اسـت و از بـه كـار بـردن واژه    اشعار وحشي مانند ديگر شاعران مكتب وقوع، به زبان كوچه و بازار 
  .كندناهنجار و سخت و بيگانه پرهيز مي

  

 نگـاهي زاد راهـم كـن،زكويت رخـت بربسـتم
 

 به تقصير عنايـت يـك تبسـم عـذر خـواهم كـن       
 

ــيش ــي در پ ــرتره آوارگ ــده حس ــي دي  و از پ
 

 بـر نگـاهم كـن    نـه ايـن را و چشـمي    وداعي نام 
 

ــبان ــار پاس ــه ك ــوي او ك ــهز ك ــيكعب ــردمم ك
 

 خدايا بي ضـرورت گـر روم سـنگ سـياهم كـن      
 

  . )130: همان (   

  

باشد و اين موضوع شعر را از انحصار گروهي ويـژه  وقوع مي بارز مكتب هايپيرايه يكي از ويژگيبيان ساده و بي
بسـياري از تركيبـات   رود كـه  زبان وقوعي تا آنجا پـيش مـي  . دهدآورد و آن را در دسترس همگان قرار ميبيرون مي

  .پذيردكوچه و بازار را مي
  

 عفـــاك االله مـــرا كشـــتي و رفتـــي
  

ــي  ــو رفتـ ــي  ، نكـ ــد نبينـ ــي بـ الهـ
 

   . )145: همان (   

  

  :يا
 بـه كـم محلـيتويي كه عزت ما مـي بـري

  

 عشـقت مـلاك صـحبت ماسـت     اگر نه خـواري  
 

   . )4720: همان (   

  

 اگـر چـه اشـعار   . يافتن معاني بلند و مضامين عميق بود واسوخت به دنبالبا اين تفاسير، نبايد در اشعار وقوعي و 
  .بخشداي نميپر از سوز وگداز است اما در بيشتر مواقع سطحي است و به خواننده هيچ افق تازه اين دوره
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  گيري نتيجه

اشـعار وقـوعي،   . مكتب وقوع، سبكي بود كه بين سبك عراقي و سبك هندي، در ربع اول قرن دهم شكل گرفـت 
اين سبك تحول زيادي در شـعر فارسـي از لحـاظ رابطـه     . بيانگر واقعيات و بيان اتفاقات بين عاشق و معشوق است

تـرين  مبتني بر خيال بود، اين اشعار بـه جزئـي   هاي سبك عراقي كهعاشق و معشوق به وجود آورد و بر خلاف غزل
وع به شدت كاسته شده و عاشق به بيان دل زدگي از معشـوق  ارزش مقام معشوق در اشعار وق. پرداختواقعيات مي

 زبان اين سبك عاميانه ساده است و اين خصيصه تاثير زيادي در بيـان . پردازدو حتي پرداختن به معشوق ديگري مي
 گـر شعر آن كاملا درون. توجه استمكتب وقوع از لحاظ ادبي به مسائل بيان و بديع بي. روابط عاشق و معشوق دارد

  .كرده است پايين سقوط به درجات و در مسائل اخلاقي باشداست و منطبق بر اوضاع اجتماعي آن زمان مي
در مكتب وقوع پيدا شد كه به معنـي اعـراض و روي بـر     »وا سوخت«ي فرعي شيوه وقوع گويي، ابتذال به دنبال 
خرد و به راحتي به سراغ معشوق ديگري نمي را هاي واسوختي عاشق ديگر ناز معشوقدر غزل. از معشوق بود تافتن
پـرده    بـين عاشـق و معشـوق بـدون     مسائل جزئي به لحاظ فكري مبتني بر اشعار مكتب وقوع و واسوخت. رودمي

شعر ايـن دوره بيـان   . و معمولاً معشوق مذكر است بسيار سخت است از معشوق زن پوشي است، لذا صحبت كردن
  .گرددبا زبان ساده و بي تكلف بيان مياحساس و تجربه عاطفي شاعر است كه 

تركيب بند پرسوز و گداز وحشـي بـافقي در آن   . قالب مسلط در اين دوره غزل است و تركيب بند نيز رواج دارد 
  .واسوخت را به اوج رسانيد و شعر زمان مكتب وقوع
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